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محیطی با تکیه بر اصول پنجگانۀ  اخلاق زیست

  فلسفۀ صدرایی

 

 2، مصطفی مومنی1مهدی بیات مختاری

 چکیده 
رویاز   پیش  مهم  معاصر،    انسان  چالشهای 

طبیعی  ۀاستفاد منابع  از   تکنولوژی   است.  بیرویه 

سرسام باعث  بگونة  عناصر آور،  تخریب 

و    محیطیزیست هماهنگی  نه،  صنعتشده  تنها 

نمیدهد با    را انسان   ، عکسبالبلکه  ،  طبیعت نشان 

و   ساخته  نیز دگرگون  ق مابعدالطبیعی انسان را تفوّ

. هر چند استروبرو کرده    خطر را با    ویسلامت  

 محیطی، زیست و اخلاق زیست تخریب محیط   مسئلة 

است،  موضوعی   مدرنیته  ثمرات زندگی  از  و  نو 

از آثار فلاسفة اسلامی،  میتوان مبانی آن را  ولی 

اصل   پنج بویژه صدرالمتألهین دانست. در اینباره،  

اصالت    طبق   .حکمت متعالیه کارآمد تلقی میشوند
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نفس،  وجود دو   جوهر   و   انسانی  جوهر  طبیعت، 

ألم طبیعت،  حقیقت واحدیک  از    شأن   رنج ند و 

تسبیح    و  شعورطبق اصل    انسان را نیز بدنبال دارد.

، محترم ، طبیعت نیز همانند انسان عابدعالم طبیعت 

خداوند منزه   چون. طبق اصل خلافت انسان،  است

 ارتباط  او نیز  از هر گونه شر است، باید جانشین

و نمایندۀ    ادراک کند  مالک حقیقی آنبا  طبیعت را  

و   تکریمبه  و    باشد   عنهجمال و کمال مستخلَف

خدا    آنصیانت   ورزدجلوۀ   اصل  بر  بنا  . اهتمام 

وابستهطبیعت    مدام،   خلق  دم  و    هب  هر  خداوند 

بنابرین  اوست،  نور  به  منوَّر  و  سزاوار   مستمد 

اصل پنجم، که    بنا بر   نیست.  تخریب و مهجوریت

خود عمل میکنند،   بر اساس شاکلة  میگوید: انسانها
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 بسوی صور بهشتی وطبیعت را  سعید،    هایانسان 

آن را بسوی صور جهنمی سوق ظلمانی،  انسانهای  

دغدغة صیانت دارند و گروه   دستة اول  میدهند.

طبیعت  دوم،   تخریب  تفکر   .د نکوشمیدر  در 

اسلامی و بتبع آن، اندیشة فیلسوفان اسلامی، بین 

انسان و طبیعت رابطة حق و تکلیف برقرار است  

از  مشروط  استفادۀ  حق  انسان  آن،  مبنای  بر  که 

طبیعت را دارد و در عین حال، مکلف به حفظ و 

 آبادانی آن است.

ملاصدرا، حکمت متعالیه، طبیعت،    :گاندواژی کل

 محیط زیست، اصالت وجود، حرکت جوهری.

 مقدمه

دغدغه یکی   پیش    هااز  چالشهای    روی و 

آن،    تکنولوژیمعاصر،    انسان بتبع    ۀاستفادو 

  تکنولوژی   صنعت و  است.  بیرویه از منابع طبیعی

سرسامبگونه باعث  یی  عناصر  آور،  تخریب 

و    محیطیزیست است  از که    صنعت شده 

بارز است  مشخصات  جدید    تنها نه ،  علم 

و   نشان  هماهنگی  را  طبیعت  از  انسان  تابعیت 

 را   اوق مابعدالطبیعی تفو  بالعکس،  بلکه  ،  نمیدهد

در اغلب جوامع صنعتی  است.    کرده  نیز متحول

  بین  ضخیم  دیواری، گویا  کننده پیشرفته و مصرف 

نه  انسان و  شده  کشیده  طبیعت  زندگی  و  تنها 

  بلکه سلامتمعنای واقعی خود را از دست داده،  

و خطر    آلودگی.  نیز در معرض خطر است  انسان

دارد؛  نیز  درونی  عامل  منشأ خارجی،  بر  علاوه 

از آدم ابوالبشر،  چونان    یکبار دیگر بنی آدم    گویا

شده و هبوط  خود طرد    آرامش  بهشت باصفا و

 کرده است.

زیست و اخلاق  تخریب محیط   هر چند مسئلۀ 

ثمرات  زیست  از  و  جدید  موضوعی  محیطی، 

زندگی اومانیسم و مدرنیته است، اما میتوان مبانی  

آنها   آثار  از  را  زمینه  این  در  اسلامی  فلاسفۀ 

در    زیست و محیط   مشکل طبیعت استخراج کرد.  

نبود  مطرح  فارابی،  گذشته  ازجمله  که فلاسفه،  ه 

پردازی کنند  سینا و ملاصدرا در مورد آن نظریه ابن 

جمعیتی کمتر داشت  زمین    ۀ کر   و نظر دهند، زیرا 

یی  ه ماشینی و گازهای گلخان   ۀ هیچ نوع آلایند   و 

  متفکران   و   اما فلسفه   ؛ حیات بشر را تهدید نمیکرد 

  چه   با   نزدیک   آیندۀ   در   که   نگران آنند   عصر جدید 

 .مواجه خواهیم شد طبیعی    ۀ ع فاج 

از  اگرچه   میکند،    کل ی«  وجود»فلسفه  بحث 

  از هستیهای خاص بکلی منعزل    آن را  اما نمیتوان

زیرا   که    « مضاف  هایفلسفه »اصطلاح  دانست، 

مطرح   نیز  گذشته    یفلسف آثار    در است،  امروز 

  ۀفلسف »به    نیز و ملاصدرا    سینا و ابن   وجود داشته

معتقدند  پرداخته    «طبیعت زنده  و  موجودات 

رشد،  مصدر   مانند  مثلافعالی  ادراک  تولید   ،

شاهد چنین  جامد،    که در موجودات  ندحرکت و

افعالمنشآنها  .  نیستیمافعالی   این    «نفس»را    أ 

مهمی که در فلسفه مطرح میشود    . پرسش دانندمی

مادی    ءاینست که آیا میتوان حیات را همین اجزا

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AB%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA
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ریزاتمها  ؟ دانست اجتماع  و   موجودات  یآیا 

میتوانند سلولی را ،  که حیات ندارند  یمولکولهای

باشد؟ پاسخ فلسفه    داشته   حیات   که ایجاد کنند

است؛   منفی  پرسش  این  »به  را فلاسفه  نفس« 

میشمرند. حیات    « نفس»  دربارۀ ارسطو    عامل 

  . نفس کمال اول برای جسم طبیعی است  :میگوید 

نیز   باور ملاصدرا  این  است که نفس جوهر   بر 

مجرد اما در مقام ،  مجردی است که در مقام ذات

   .ماده است ، نیازمندفعل 

نفس دارای  موجودات  که  آنرو  سه  ،  از  به 

نباتات،    ۀدست  تقسیم   حیواناتکلی  انسانها  و 

کلی قوای    ۀ نیز به سه دست  را  میشوند، قوای نفس 

 اند: کرده نباتی، حیوانی و انسانی تقسیم

انسان،  افعال مشترک میان  قوای مصدر    الف(

 .و تولید مثل رشد تغذیه،  : مثلنباتو  وانیح

  انسان و   افعال مشترک میانقوای مصدر   ب( 

نبات ندارد:    اتحیوانات که  را  آن  از  نوعی  هیچ 

 .و حرکت ارادی لتخی  مثل احساس، 

افعال مختص به انسان: مثل  قوای مصدر    ج( 

تعقل معقولات، یاد گرفتن صنایع، دیدن کائنات  

زیبا و  میان زشت  تفاوت گذاشتن  سینا،  ابن )  و 

1385  :52.) 

 طبیعت در تفکر اسلامی

قبل از اینکه به رابطۀ انسان و طبیعت از منظر 

و  تلقی  است  لازم  بپردازیم،  متعالیه  حکمت 

را  دربارۀ طبیعت  اسلامی  تفکر  در  رایج  تفسیر 

صدبه که  کنیم  بیان  و   البته اجمال  مستخرج 

است.   آن  به  مؤید  و  اسلامی  منابع  از  مستنبط 

متفاوتی   رویکردهای  و  مبانی  با  طبیعت  دربارۀ 

و   مادیگرایانه  رویکرد  با  گفت؛  سخن  میتوان 

آنچه  ومتافیزیکی.  الهی  مبنای  با  یا  ماتریالیستی 

در تفکر اسلامی و فیلسوفان اسلامی مطرح شده،  

رویکرد دوم است. در نگاه مادی، طبیعت صرفاً 

در    یک درحالیکه  میشود  تلقی  بیشعور  موجود 

و   شعور  دارای  موجودی  طبیعت  اخیر،  نگاه 

در   است.  فهم  و  شعور  مبنای  بر  افعالی  دارای 

دیدگاه عرفا و حکمای اسلامی چیزی جز این  

حقند؛   حضرت  مسبح  عالم  تمام  و  نیست 

که   و   قرآن کریمهمانگونه  میفرماید: همۀ جهان 

ح حضرت  تسبیحگوی  آن  ق  موجودات 

تسبیح  1)جمعه/  هستند که  پیداست  ناگفته   .)

تعالی بدون شناخت و معرفت او غیرممکن  حق

 است.

توجه   دلایل  از  به    حکماییکی  اسلامی 

آنست طبیعی،  علوم  تعقیب  و  در    که  طبیعت 

کریمجای  جای »آیات  دهیپد،  قرآن  طبیعت  های 

عمران/  آل  ؛164بقره/  )اند  شده  قلمداد  «خداوند 

 /نحل  ؛105  /یوسف  ؛64؛ هود/  73اعراف/  ؛  190

عنکبوت/  91  /انبیاء  11 یس/  15؛   ؛(و...  33؛ 

جلوهنشانه و  صاحبان  ها  و  نظر  اهل  که  هایی 

شده  آن  کشف  و  تأمل  به  دعوت  اند.  بصیرت، 

که یکی    موضوع فلسفه، وجود است و طبیعت

  از مراتب آن است، نمایانگر علم، قدرت، رحمت

 بخش است.هستی  و حکمت
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آری! در تفکر اسلامی، طبیعت کتابی سرشار  

از رموز و اسرار الهی است که حقایق الهی در  

یی از سلسلۀ  آن تجلی پیدا کرده؛ طبیعت مرتبه

یی  مراتب کلی وجود است که سیر از آن مرحله

 از منازل طریق معرفت شمرده میشود.

که   دارد  اعتقاد وجود  این  اسلامی  بینش  در 

طبیعت بحکم و حکمت خداوند، از مثل اعلای  

میگیرد،   سرچشمه  الهی  نظام  در  وجود  کلی 

بیان   در  که  محفوظ   قرآنالگویی  لوح  به  آن  از 

(. در نگاهی  123:  1389نصر،  )  استتعبیر شده  

جز   چیزی  طبیعت  نظام  گفت  میتوان  عمیقتر 

ها  حقیقت الهی نیست که خود را در وجود پدیده

وَ » در آیاتی چون  نمایان ساخته و این واقعیت  
هَ  هِ إِنََّ اللََّ وا فَثَمََّ وَجْهُ اللََّ هِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَینَما تُوَلَُّ لِلََّ

 ( بیان شده است.115« )بقره/ واسِعٌ عَلِیمٌ 

 رابطة انسان و طبیعت 

  یابد پرورش میشود،  یانسان در طبیعت زاده م

م از رابط ،  میردیو  این بخشى  با   ۀ دوسوی  ۀو    او 

انتساب آفرینش انسان و طبیعت   طبیعت است. 

یگان پروردگار  و    بیانگر هستى، خود    ۀ به  نتایج 

دو هماهنگى آن   متقابل و   ۀ ى چند از رابط یهانکته

 قرآندو سویه در آیات    ۀکه البته این رابط   است

انسان از یک  از سویی،    بیان شده است.  بصراحت

آن  ،  نظر  با  و  است  طبیعت  از    روابطجزئى 

، معرفتى  (بیولوژیکشناختی ) زیست چندجانبه،  

دارد  حقوقى  با  شناختی  زیست   ۀ رابط   .و  انسان 

.  استآب و طبیعت بعنوان منبع معیشت  ،  خاک

انسان و طبیعت در قلمرو معنى و معرفت    ۀرابط 

این معناست که     ۀ کشف کنند ،  انسان  ۀ اندیشبه 

طبیعت و  طبیعت  میدان  ،  رموز  انسان،  آموزگار 

و   و مطالعه  انسان  براى  الهى  آیات  مظهر 

جهان    ۀ دهندارائه براى  محسوس  نمودهاى 

را   انسان  و بینایى و بصیرتاست    محسوسغیر 

در   کریم  قرآن  که  مسائلی  ازافزون میسازد. یکی  

مورد آن بسیار سفارش کرده، تعقل و تفکر در  

 آیات آفاقی است.

تـکامل  و  از مجرای حیات    سـعادت  انسان 

  او عوامل طبیعی امکانپذیر است و    بکمک  دنیوی

ی جز ارتباط انـدیشمندانه بـا طـبیعت و یچاره

طبیعی  هبهر  مواهب  از  ارتباط،  نداردمندی  این   .

در تربیت و پرورش ابعاد  ،  نیازها  تأمین  علاوه بر 

در میان  تـأثیرگذار است.    ویمختلف وجـودی  

  روابط مادی و معنوی انسان با طبیعت، دو رابطه

است برخوردار  بیشتری  اهمیت  آبادانی    : از 

طبیعت بدست بشر و پرورش قوای جسمی بشر  

ازتوسط طبیعت   میتوان   تأثیرات معنوی  موارد  . 

  معاد، تقویت  توحید، اثبات   خالق، اثبات  اثبات   به

  برای   محسوس  مثالهای  ارائۀ  و  نبوت   به  اعتقاد

 .نمود اشاره طبیعت  در  نامحسوس امور 

اینست    رابطۀ انسان و طبیعت از مباحث مهم  

بهر    که از طبیعت،  انسان صرفاً حق استفاده  آیا 

نحو، را دارد و در برابر آن فاقد تکلیف است؟  

بدست   زمینه  این  در  وحیانی  تعالیم  از  آنچه 
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هم  می طبیعت  برابر  در  انسان  که  اینست  آید 

حقِ   هم  بعبارتی  »تکلیف«؛  هم  و  دارد  »حق« 

عمران تکلیف  هم  و  دارد  مشروط  و   استفادۀ 

در   کریمآبادی.  مورد  به  قرآن  در  اصولی  اجمال 

طبیعت   جهان  با  انسان  است،    بیان رابطۀ  کرده 

است و  اینکه: طبیعت مخلوق خداوند  ازجمله 

انسان نباید مقهور طبیعت باشد و بتبع آن نباید  

(. اصل دیگر که  37فصلت/  )  کند آن را سجده  

اسلامی بسیار در رویکرد کلامی و عرفانی سنت  

و  معرفتی  بعد  دارای  و  بوده  اهمیت  حائز 

و   جهان  که  اینست  است،  مهم  خداشناسی 

(.  53فصلت/  )  طبیعت هر دو آیات الهی هستند 

، تکلیف انسان را در برابر طبیعت  قرآندیگر اینکه  

که   بدینصورت  است؛  کرده  مشخص  جهان  و 

آبادانی زمین   به حفظ و  مأمور و مکلف  انسان 

انسان   و  دارد  را  آبادانی  استعداد  زمین  است. 

آبادانی   این  مهمترین    (.61هود/  )  استمسئول 

است،   آن  رعایت  به  مکلف  انسان  که  اصلی 

جانو طبیعت،  هیچگاه  نباید  که  و راینست  ان 

 (.205بقره/ )  گیاهان را نابود کند 

و  انسان  بین  همدمی  نوعی  این،  بر  علاوه 

جهان وجود دارد که همین همدمی مبنای انطباق 

(  400ـ404:  1342نصر،  )   بین انسان و جهان شده 

و باعث میشود که اگر انسان خود را منزه و مجرد  

باشد؛   تأثیرگذار  طبیعت  عالم  بر  بتواند  سازد، 

همانگونه که معجزات بر همین اساس تحلیل و  

قانونمندی   که  است  دلیل  بهمین  میشوند.  فهم 

قانونمندی حاکم بر جامعۀ   از  بر طبیعت  حاکم 

ناپذیر است و دوگانگی مشخصی  اسلامی جدایی

دارای   که  انسانی  جامعۀ  بر  حاکم  قوانین  بین 

بر   حاکم  قوانین  و  است  اخلاقی  ویژگیهای 

طبیعت، وجود ندارد و هر دو از حقیقت واحد  

 (.126:  1389همو،  )  رندیگالهی نشئت می

اصول مکتب صدرایی در تبیین رابطة انسان 

 زیست و محیط

نظریه برای  دریافت  نگارندگان  و  پردازی 

رویکرد فلسفۀ صدرایی در ارتباط با »طبیعت و 

بنیادینِ  محیط اصل  پنج  اصالت  1زیست«،   )

طبیعت؛  2وجود؛   عالم  تقد س  و  شعور   )3  )

( حرکت جوهری  4جانشینی و خلافت انسان؛  

ربط   طبیعت و  عالم  آفریدگار  مستمر    ( 5و    به 

و انسان  نزولی  تخریب   شاکلۀ  با  را  آن  ارتباط 

اند که در ابواب و طبیعت مورد توجه قرار داده

 اند.مباحث گوناگون حکمت متعالیه مطرح شده 

 اصالت وجود .1

انکارخار  واقعیت   اصل و   ناپذیر جی  است 

انسانها بر ، رفتار و  تمام  را    اساس   زندگی خود 

خارجی  پذیرش  استوار و    تنظیم  واقعیات 

اصل علیت به وجود    مبنایبر  . فیلسوفان  اندکرده

برده پی  خارجی  سوزش  واقعیت  احساس  اند. 

آتش  شمار    گرمی  در  آدمیکه  جای    ادراکات 

این    خارجی است.  معلول علتی  میگیرد، بیتردید 
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در ظرف ذهن قرار   کههنگامی،  واقعیات خارجی

که    آیندیی درمیمعمولاً بصورت قضیه،  میگیرند

مفهوم مستقل تشکیل شده   کمدست دو  که  ،  از 

موضوع قرار   و یکی  محمول    .میگیرددیگری 

از    ی کهدو مفهوم مختلف   بتعبیری دیگر، یکی از

و    «ماهیت آید، »مییک واقعیت خارجی بدست  

را   هستی»دیگری  و  معمولاً    مینامند.  «وجود 

میگیرد  «ماهیت » قرار  که    موضوع  مفهومی  و 

قرار میگیرد   «موجود و هستی»مفهوم  ،  محمول 

،  از واقعیت خارجی درخت و انسان ،  مثلاً  است.

دو مفهوم درخت و هستی و انسان و هستی در 

واقعیت   مفهومی  قالب  که  میشود  حاصل  ذهن 

و مفهوم  خارجی نظیر درخت و انسان را ماهیت  

اصالت    در اینکه  دیگر را هستی و وجود میگویند.

است مفاهیم  این  از  کدامیک  نظر  با  اختلاف   ،

  یازا، در  مصداق واقعیت عینیاینکه    وجود دارد؛

وجود یا ماهیت؟    :کدامیک از این مفاهیم است

بدین وجود  عینیاصالت  واقعیت  که  ،  معناست 

مفهوم  و  است  وجود  مفهوم  بالذات  مصداق 

ماهیت تنها از حدود واقعیت حکایت میکند و  

 .بالعرض و بالتبع بر آن حمل میشودوجود  

اولین کسی که نظام فلسفی  ،  رایج  ۀ عقیدبنا به  

،  پیریزی کرد  «اصالت وجود»خویش را بر مبنای  

یا مبحث  زیرا  ،  ملاصدراست وجود  اصالت 

نشده  بصورت مستقل مطرح    اوقبل از  ،  ماهیت

چنین    اسفاردلیل خود را در    بود. صدرالمتألهین

 بیان میکند: 

ا کانت حقیقة کل  فی أنَّ للوجود حقیقة عینیة. لمَّ
التی ثبتت له، فالوجود  شیء هی خصوصیة وجوده

أولی من ذلک الشیء بل من کل شیء بأن یکون ذا 
ا لیس   حقیقة؛ کما انَّ البیاض أولی بکونه أبیض ممَّ

ببیاض و یعرض له البیاض. فالوجود بذاته موجود 
واتها موجودة، و سائر الاشیاء غیر الوجود لیست بذ

که حقیقت   از آنجا  ؛بل بالوجودات العارضة لها

وجودش   همان خصوصیت  شیء   استهر 

است ثابت  آن  برای  در ،  که  وجود  پس 

بلکه از  ،  حقیقت داشتن سزاوارتر از آن شیء

همانطور که سفید در سفیدی ،  هر شیء است

از اشیاء غیرسفید است که سفیدی بر  اولی 

میشود  عارض  بذاته ،  ن بنابری  . آنها  وجود 

وجود از  غیر  دیگر  اشیاء  و  است  ، موجود 

بلکه بسبب وجوداتی ،  بالذات موجود نیستند

آنها م )ملاصدرا،   موجودند  شودیکه عارض 

 . (47الف:  1383

ارائۀ  اصالت وجود و    سبزواری نیز در تبیین

کیف و »  ، مینویسد:مهمترین دلایل اصالت وجود
الاشیاء  قاطبة  خرجت  قد  استواء/  عن   «بالکون 

(. مقصود او اینست که  64/  2:  1374سبزواری،  )

انسان ـ  تاماهی  در  ـ  مانند حجر، گیاه، حیوان و 

د  نمیکن  اقتضا  و  نه موجودیت را ایجابشان،  ذات

در ذات انسان    مثلاً  زیرا اگر   ؛و نه معدومیت را

بود  «وجود» بگوییم  ،  نهفته  نمیتوانستیم  دیگر 

نیز نهفته    «عدم»انسان معدوم است و همچنین  

بود،  نیست نهفته  عدم  اگر  دیگر  ،  چون 

است موجود  انسان  بگوییم  چون    ، نمیتوانستیم 

پس ذات انسان    .حاصل میشود  نقیضیناجتماع  
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وجود اقتضای  عدم  دارد  نه  اقتضای  نه  و و   ،  

لااقتضا موجود  .  دارد   ئیحالت  انسان  که  حال 

چه چیزی باعث شده است که ماهیت انسان  ،  شد

آن چیزی غیر از   آیااز حالت استوا خارج شود؟  

معنای اصالت وجود  همان  این  است؟    «وجود»

 .است

 نیز در اینباره مینویسد: علامه طباطبایی 

والحقَّ ما ذهب الیه المشاوؤن من اصالة الوجود  
من حیث هی لیست الاَّ   ةو البرهان علیه أنَّ الماهی

هی متساویة النسبة الی الوجود و العدم فلولم یکن 
الوجود  مستوی  الی  الاستواء  حد  من  خروجها 
بحیث تترتب علیها آثار بواسطة الوجود کان ذلک  
هو  فالوجود  بالضرورة  محال  هو  و  انقلاباً  منها 

الاصیل فهو  الاستواء  لها عن حد  قول ؛  المخرج 

ین است که به اصالت وجود ئمشا  ۀعقید،  حق 

عبارتست: آن  برهان  و  دارند  ماهیت   عقیده 

و   نیست  خودش  جز  چیزی  ذاتش  حد  در 

السویه است.  علی  ،  نسبت آن به وجود و عدم

استواء خارج   ۀ حال اگر ماهیت که از مرحل

بطوریکه آثار   ،شده و به سطح وجود رسیده

میشود مترتب  آن  نباشد،  بر  وجود  ، بخاطر 

انقلاب در ذات پدید خواهد آمد و انقلاب 

ضرورتاً محال است. پس این وجود است که 

استواء خارج کرده است از حد  را  ،  ماهیت 

است اصیل  که  است  وجود  این   بنابرین 

 . (12: 1364)طباطبایی، 

بنابرین، در فلسفۀ صدرایی، بر اساس اصالت  

از   اعم  الوجود، مراتب طولی و عرضی هستی، 

انسان و غیر انسان، جوهرهایی مجزا از یکدیگر  

وجود   آنها،  بین  مرزبندی  و  نیستند  متباین  و 

 ندارد. بگفتۀ علامه طباطبایی:

مختلفة،  مراتب  ذات  الوجود حقیقة مشککة، 
حقیقة  النور...فالنور  بحقیقة  له  مثلوا  کما 
و  وحدتها  عین  فی  متکثرة  بسیطة  واحدة 
متوحدة فی عین کثرتها، کذلک الوجود حقیقة 
واحدة ذات مراتب مختلفة بالشدة و الضعف و 

همو،  )  التقدم و التأخر و العلو و الدنو و غیرها

1362  :18  .) 

نور،  ، حقیقت واحده وجود یی است همانند 

بالتشکیک    که است.  مقول  مراتب  دارای  و 

که در  تشکیک خاصی است  ،  تشکیک در وجود

مابهمابهآن   سنخ  از  است.    شتراکالاالامتیاز 

 است. آن  ضعف  به شدت و،  تشکیک وجود

 . شعور و تقدّس عالم طبیعت 2

رویکردهای   و  مبانی  با  طبیعت  دربارۀ 

میتوان  متفاوتی میتوان سخن گفت. در بادی امر  

گرایانه و ماتریالیستی یا با مبنای  با نگاه مادی 

در  آنچه  پرداخت.  آن  تفسیر  به  منظر    الهی 

دوم   نگاه  است،  مطرح  اسلامی  اندیشمندان 

موجود   یک  طبیعت  مادی،  رویکرد  در  است. 

در   میشود، درحالیکه  تلقی  فاقد شعور صِرف 

و   شعور  دارای  موجودی  طبیعت  اخیر،  نگاه 

است.  و    فهم  طبیعت  تقد س  و  حیات  ما 

در  محیط  را  برهان  قرآنزیست  و  عرفان   ،

 مرور میکنیم.   صدرایی، بگونۀ مختصر 
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 قرآن الف(

حُ وَ إِنْ مِنْ شَیمانند » در آیات بسیاری  ـ ءٍ إِلاَّ یسَبِّ
تَسْبیحَهُمْ  تَفْقَهُونَ  لا  لکنْ  وَ  (؛ 44)اسراء/    «بِحَمْدِهِ 

هَ  » اللَّ أَنَّ  تَرَ  فِی أَلَمْ  مَنْ  وَ  ماواتِ  السَّ فِی  مَنْ  لَهُ  یسْجُدُ 
جَرُ  جُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّ مْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّ رْضِ وَ الشَّ

َ
الْْ

اسِ وَ کثیرٌ حَقَّ عَلَیهِ الْعَذابُ  وَابُّ وَ کثیرٌ مِنَ النَّ   « وَ الدَّ

ماواتِ »(؛  18)حج/   حُ لَهُ مَنْ فِی السَّ هَ یسَبِّ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّ
اتٍ کلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبیحَهُ  یرُ صَافَّ رْضِ وَ الطَّ

َ
« وَ الْْ

یرَ وَ (؛ »41)نور/   حْنَ وَ الطَّ رْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ یسَبِّ سَخَّ
ا فاعِلینَ  ـ این حقیقت تأیید شده  ( 79« )انبیاء/  کنَّ

و    کهاست   شعورند  دارای  هستی،  ذرات  تمام 

موجودا ـهمۀ  غیرعاقل  و  عاقل    همانندت 
و... کوهها  سنگها،  ستارگان،  ماه،  ـ خورشید، 

بدون استثنا، تسبیح و سجدۀ تکوینی و حقیقی  

آیۀ  در  بعلاوه،  الْجِبالَ »  دارند.  داوُدَ  مَعَ  رْنا  سَخَّ وَ 
حْنَ  حقیقى  یسَبِّ معنای  جز  »داود«  به  بیتردید   ،»

و از رهگذر وحدت    تسبیح را نمیتوان نسبت داد

بنحو   تسبیح  باید  نیز  کوهها  مورد  در  سیاق، 

آیات  باشد.  عِداد    حقیقت  آنها در  امثال  فوق و 

منابع تفکر و دریافت عرفا و استشهاد   مبانی و 

 ملاصدرا قرار گرفته است.

از تسبیحِ موجودات، معنای مجازی   مقصود 

نظم،   یعنی  و آ ،  انسجامآن،  کمالیه  صفات  ینۀ 

برابر   در  آنها  خضوع  و  بودن  خداوند  جلالیه 

قوانین و نظامات هستى نیست، زیرا اینها اموری  

که   احساسند  »قابل  تَسْبیحَهُمْ با   « لاتَفْقَهُونَ 

ندارند، بلکه تسبیح هستی، کلامی و همخوان ی 

ماواتِ حقیقی است. طبق آیۀ » یسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّ
جُومُ وَ الْجِبالُ  مْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّ رْضِ وَ الشَّ

َ
وَ مَنْ فِی الْْ

اسِ وَ کثیرٌ حَقَّ عَلَیهِ  وَابُّ وَ کثیرٌ مِنَ النَّ جَرُ وَ الدَّ وَ الشَّ
تکوینی  18)حج/    «الْعَذابُ  تسبیح  گرچه   ،)

ما بسیاری از انسانها از تسبیح  استثناناپذیر است، ا

 تشریعی، تکلیفى و اختیاری خودداری میکنند.

 ب( عرفان

که    دنیایی مواجهیمدر عرفان اسلامی نیز با  

در آن همه چیز دارای حیات است و هیچ چیز  

خاموش نیست. صدای پرندگان و گل و گیاه را  

بر سر    میتوان شنید؛ پنجۀ نوازشگر آفتاب را که

همگان میتابد، میتوان حس کرد؛ صدای   و روی

خاموش و دل پر طراوت ابر و باد قابل شنیدن  

با این   است و با همه چیز میتوان سخن گفت. 

و  عشق  گرم  صدای  چیز  همه  از  میتوان  نگاه، 

محب ت و دوستی را شنید و همراه با همۀ آنها،  

منظر عرفا مجموعۀ    در  سرود عشق را ترن م نمود.

این   مولانا  حقند.  حضرت  تسبیحگوی  عالم، 

میکند: »جمله عالم خود   بیان  را چنین  حقیقت 

جبری   تسبیحِ  آن  نیست  آمدند/  «  مزدمندمسبِّح 

 (.3289 بیت سوم،   دفتر ،  564:  1362وی، مول)

دیگر  جایی  در  ذر ات    وی  »جمله  ابیات:  با 

عالم در نهان/ با تو میگویند روزان و شبان؛ ما 

سمیعیم و بصیریم و هُشیم/ با شما نامحرمان ما  

(، تبیین میکند  1019  بیت،  433همان:  )  «م یخامُش

که همۀ عالم و آنچه در آن است، تسبیح خداوند  

متعال را میگویند اما ما گوش شنوای آن تسبیح  

نیز   سعدی  نیستیم.  محرم  ما  چراکه  نداریم  را 

به ذکرش هر چه بینی در خروش  سروده است: »

است«   که گوش  معنی  این  در  داند  دلی  است/ 
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درک مولانا و امثال وی از (.  81:  1377)سعدی،  

و  بینا  شنوا،  دستگاه  یا  نظام  یک  بعنوان  جهان 

شناسی عرفانی است که  هوشمند، نوعی شناخت 

که مانند خودِ    او را در برابر جهانی قرار میدهد

 او سمیع و بصیر و هشیار است.

 ج( فلسفة صدرایی

طبیعت  محیط  عالم    تجلیزیست،  و 

، از  باشد   وجودوجود است و هرجا که  ال واجب 

نورانی  رهگذر حق  حضور  و  ،  حضرت  علم 

قدرت   و  المتألهین  دارد. صدر  سریان  نیز شعور 

و لا یوجد جسم نیز بر همین اساس، در عبارت »
و  الا  باً،  مرکَّ او  کان  بسیطاً  الاجسام،  و   من  نفسٌ    له 

، برای تمامی  (180الف:  1382)ملاصدرا،    « حیاة 

مرکباجسام،   و  بسیط  از  و  ،  اعم  حیات  نفس 

همچنین  است.قائل   عبارت:   وی  أنَّ »  با  وکما 
فی   ساریة  واحدة  حقیقة  الموجودات الوجود  جمیع 

علی التفاوت والتشکیک بالکمال والنقص فکذا صفاته  
والحیاة،  والإرادة  والقدرة  العلم  هی  التی  الحقیقیة 
یعلمه   وجه  علی  الوجود  سریان  الکلَّ  فی  ساریة 
حیة   الجمادات  ی  حتَّ الموجودات  فجمیع  الراسخون. 
عارفة  ها،  ربَّ بوجود  شاهدة  بالتسبیح،  ناطقة  عالمة 

ءٍ إِلاَّ دعها و با تمسک به آیة »وَ إِنْ مِنْ شَیبخالقها و مب
تَسْبیحَهُمْ  تَفْقَهُونَ  لا  لکنْ  وَ  بِحَمْدِهِ  حُ  )اسراء/  یسَبِّ  »

همۀ44 که  میکند  تصریح  حتی    ، موجودات  (، 

درک، احساس، شعور و ، دارای حیات،  جمادات 

را از نقایص، تنزیه میکنند  خود    و خالق  ند عشق

 .(105ب: 1382)همو،  

با    در موضعی دیگر از تفسیر خود،  ملاصدرا

و اعلم إن إثبات الشعور و الإدراک لجمیع ما عبارت » 
المباحث  علیه  ت  دلَّ مما  الْفلاک  و  العناصر  فی 
البرهانیة و شهدت به العلوم الذوقیة و أیدته المقامات 

طبیعت را   حیات   (،194ج:  1389همو،  )«  الکشفیة

 امری برهانی و کشفی دانسته است.  

مورد   آیۀ  ذیل  طباطبایی    استشهادعلامه 

)اسراء/   با  44ملاصدرا  لا وجهَ لحمل »  عبارت( 
فالمَجاز  مجازاً  الدلالة  مطلق  علی  الآیة  فی  التسبیح 

الحقیقة علی  الحمل  امتناع  مع  إلاَّ  إلیه  « لایصار 

که    د یتأک   (، 110/  13:  1393)طباطبایی،   میکند 

ندارد، زیرا دلیلی بر معنای مجازی تسبیح وجود  

حمل مجازی در صورتی جایز است که امکان  

همچنین، ذیل    حمل کلام بر حقیقت نباشد. وی

هِ »  یۀآ  (،  74)بقره/    «وَ إِنَّ مِنْها لَما یهْبِطُ مِنْ خَشْیةِ اللَّ

 « جملۀ  تکوینیاً با  شعوراً  ها  ربَّ لْمر  شاعرة  هی  «،  و 

پدیده همۀ  که  میکند  سنگها،  تأکید  ازجمله  ها، 

دارای   و  میفهمند  را  خداى  امر  تکوینی  بطور 

)همان:   با 203/  1شعورند  نیز  کاشانی  فیض   .)

عَن »  عبارت:  نَشأ  ذاتی  اقتضاءٌ  و  فطری  تسبیحٌ  فهذا 
ی وُه و ابتَعَثوا إلی   تجلٍّ تَجلَّ ناءِ عَلیه مِن غَیر   لهم، فأحبَّ الثَّ

کاشانی،  )«  تَکلیفٍ  همو،  195/  3:  1374فیض  ؛ 

میکند که چون خداوند    (682/  1:  1418 تأکید 

آفرینش   محبوب  نموده،  تجل ی  هستی،  کل  در 

است و تسبیح موجودات، امری فطری و ذاتی و  

ناگفته   سویی،  از  است.  تکل ف  به  آمیخته  غیر 

تسبیح حق که  و پیداست  بدون شناخت  تعالی، 

 معرفت او نیز ممکن است.
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 . جانشینی و خلافت انسان3

ی جاعِلٌ فِی وَ  »  ۀ آیطبق   ک لِلْمَلائِکةِ إِنِّ إِذْ قالَ رَبُّ
رْضِ خَلِیفَةً 

َ
(، انسان جانشین خداوند  30« )بقره/  الْْ

در روی زمین است. دربارۀ خلافت انسان، چند  

 نکته قابل ذکر است: 

. جعل خلیفه دو نوع است، جعل تکوینى  1

که ایجاد خلیفه است و جعل تشریعى که اعطاء  

هر دو جعل  مذکور بر    منصب خلافت است. آیۀ

دارد.   بیانآیه  این  تفسیر  در  ملاصدرا    دلالت 

  ، ضرورت دارد عالم  کند که وجود خلیفه در  می

،  زیرا اقتضای ذات ازلی و صفات والای خداوند

و نیز ااقتضای ربوبیت    وظهور مخلوقات است  

آنهاست حفظ  و  بدون    انجامو    ، تدبیر  امر  این 

؛  ستا ممکن  تعالی غیر حقواسطه از ذات قدیم  

مناسبتی   قد بین  چون  مختص  یعزت  که  م 

خداوند است و ذلت حدوث که نصیب ممکنات  

ندارد،  است خداوند    .وجود  حکمت  بنابرین 

این    برگزیند. که جانشینی در عالم  اقتضا میکند  

« که    «انسانجانشین،  همۀاست  صفات    واجد 

ب است.  الهی   اسم  او  حقیقتی  «،  باطن » حکم 

اسم   بحکم  و  ظاهری    ی صورت «،  ظاهر » باطنی 

  . دارد و میتواند در ملک و ملکوت تصرف کند 

میان خلافت در زمین و خلافت در    ملاصدرا 

است  قائل  تفاوت  زمین   . عالم  در    از   خلافت 

که  خلافت  نوع   است  و    مختص بشری  آدم 

حقیقت  است،  اولاد   عالم خلیفه  اما  تمام  ،  در 

ب:  1389ملاصدرا،  )  است )ص(  حضرت محمد 

 (.733ـ734

  ۀ انسان را جامع نسخ  صدرالمتألهین همچنین 

تمام آنچه در عالم کبیر موجود    ، زیرا الهی میداند

دارد ،  است وجود  نیز  انسان  کبیر    .در  عالم  در 

،  فرشته،  ستارگان،  زمین،  آسمان،  اعراض،  جواهر 

 همۀ آنها آن نیز وجود دارند که    ... و  وانی ح،  جن 

است موجود  انسان  جوهر   .در  انسان  ، ذات 

آسمان،  اعراض  او  صفات  حواسش  سرش   ،

خورشید،  ستارگان زمین،  قلبش  ،  بدنش 

و    او پرندگان  قوای ادراکیاو کوه،  استخوانهای  

انسان    . بنابرین،درندگان هستند  شقوای تحریکی

جم اسمای مظهر  خلیفۀ    ءع  نتیجه  در  و  الهی 

است و تمام آنچه در ملک و ملکوت    خداوند 

دارند و  مسخَّ،  وجود  او  بمأمور  ر  او سجده    ه 

 (.735همان:  )   هستند

نمی2 تحقق  خلافت  مقام  اینکه .  مگر  یابد 

  و  عنه باشد مستخلِف   نمایندۀ خلیفه، نمایانگر و  

عنه  از رهگذر اینکه خداوند سبحان که مستخلِف 

است، وجودش مسماى به اسماء حسنى،    انسان

علیا،   صفات  به  و  متصف  جمال  صفات  واجد 

جلال، ذاتش منزه از هر نقصى و فعلش مقدس  

و پیراسته از هر شر و فسادى است، باید صفات  

و   باشد  پروردگار  صفات  از  پرتوى  نیز  انسان 

  فرشتگان  حتی در مسیر تکامل در مقامی برتر از

گیرد   گرچه  115/  1:  1393طباطبایی،  )قرار   .)

بالقوه  انسانها دارای کرامت ذاتی و خلیفۀ    همۀ 

که   شایسته  انسانهاى  تنها  اما  هستند،  خداوند 

را کرده  ایمان و عمل صالح  نماینده تلفیق  ،  اند، 

 جلوه، الگو و خلیفۀ فعلی خدا در زمینند. 
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آیخداوند    .3 لَکمْ »  ۀ در  خَلَقَ  ذِی  الََّ هُوَ 
رْضِ  فِی مَا

َ
کرده  29)بقره/    «جَمِیعًا الْْ تصریح   )

سهمی وافر از عقل و شعور و ادراک،  چون انسان  

ویژه استعداد  و  و   خلاقیت  زمین  تمامى  دارد، 

و    گذاشته شده   نعمتها و امکاناتش در اختیار وی

اوست. عهدۀ  بر  نیز  زمینى  موجودات    رهبرى 

فیها»  ۀآیطبق   وَاستَعمَرَکم  رضِ 
َ
الْ مِنَ  کم  أَنشَأَ «  وَ 

موظف کرده  را    انسان خداوند متعال  (،  61)هود/  

آن  های موجود در  تظرفیو  است زمین را آباد کند  

همین    ، زیرا وی اساساً برایرا به فعلیت برساند

  ؛ و اهداف، متلب س به عنوان »خلیفه« شده است

عامل   انسان،  جانشینى  اعلام  بیتردید  سویی،  از 

احساس   و  میشود  کمال  جهت  در  او  حرکت 

و   مسئولیت  زندگى  در  را  مثبت  تغییراتی  و 

 میکند. روحیات او ایجاد

ربط  4 و  جوهری  حرکت  عالم  .  مستمر 

 طبیعت 

با   واجب  ارتباط  از    عالمبحث  یکی 

قدیمیترین و مهمترین مباحث کلامی در اندیشۀ  

ابن است.  بوده  غربی  اندیشۀ  و  سینا  اسلامی 

که   باورند  این  بر  اشاعره  مانند  برخی  میگوید: 

رابطۀ خدا با عالم، مانند رابطۀ بن ا با بناست. وی  

است پرداخته  نظر  این  رد  به  طوسی،  )  سپس 

  مدام  خلق  و   جوهری  حرکت  (.67ـ68  /3:  1379

 هر   و  ملاصدراست  فلسفۀ  مبانی  از  بنیاد   دو  که

  اشاعره  دیدگاه  نافی  ،تجددند  و  تحول  گویای  دو

 است.

  پیش   گفت:  باید  جوهری  حرکت  توضیح  در

  میان   در  جوهر   در  حرکت  بحث  ، ملاصدرا  از

  مطرح   سینا ابن   و   فارابی   مانند   اسلامی  ۀ فلاسف

  کرد  عنوان  بارنخستین  برای  صدرالمتألهین  و  نبود 

  موضوعاتشان  از  مستقل  ی وجود  اعراض  که

  بنابرین،   ند.جوهر  وجود  ونئش  از  بلکه  ندارند، 

  میدهد،   رخ  حرکت  و  تغییر   اعراض  در  وقتی

 . میرود  بشمار  آن  ذاتی  و   درونی  تغییر   از  یینشانه

  معلول  ، عرض  حرکت   چون  اساس،  این   بر 

  نیز  جوهر   خود  در   پس  است،   جوهر   حرکت

 ؛ 207  :1362  )طباطبایی،   میشود  انجام  حرکت

  حرکت   (.285ـ293  /2  :1386  یزدی،  مصباح

  در  ماده  برای  که  دارد  اشاره  نکته  این  به  جوهری

 و دیگر  صورت از بعد  صورتی  ،آنات از آنی هر 

  بدینصورت،   و  میشود  حادث  بسلُ  از  بعد  یبسلُ

 صادر  آن  به  آن  تعالیحق  جانب   از  وجود  فیض

  اتفاق   متصل  بصورت  واقعه  این  چون  اما   میشود،

  مستقل  را  عالم  موجودات   ظاهر،  در   افتد، می

  هستی،   قطب  یک  در  ترتیب،بدین   .میکنیم  تصور

  قطب   در  و  است  شده  واقع  طبیعت  و  ماده  عالم

  دائم   سیلان  در  طبیعت  عالم  مجردات.  عالم  ،دیگر 

  به   رسیدن   رهسپار  جان،  اعماق  از  حرکتی  و

  تا  است  آن  از  برخاسته   سکون  و   تجرد  جهان

  طبیعت   ماوراءِ  در  خویشتن  کمال  به   درنهایت 

 . یابد دست

 وَ »  مانند   کریم  قرآن  از   آیاتی  مفسران  از  بعضی
حَابِ   مَرَّ   تَمُرُّ   هِیَ   وَ   جَامِدَةً   تحْسَبها  الجِبَالَ   تَرَی   « السَّ

  اند؛کرده  حمل  جوهری  حرکت  بر   را  ( 88  )نمل/

https://www.islamquest.net/fa/archive/fa7225
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  حال   در  ،جوهری  حرکت  در  نیز   هاکوه   یعنی

 (.402/  15:  1393طباطبایی،  )  ندتغییر  و  تبدیل

  بینش   وامدار  ملاصدرا  که  مدام  خلق  تبیین   در

 حق   حضرت  میشود  گفته  است،  عربیابن  عرفانی

 و   ظهور  همه  هاپدیده  و  است  حقیقی  وجود  تنها

  خود   از  استقلالی  هیچ  هاآن  هستند.  پرتو  و   تجلی

  حضرت  تجلی  .خداوندند  به  تعلق  عین  و  رندندا

  بدم، دم   رحمانیش،   نفس  با  و  است  مدام  حق،

  جدید  خلق  ، اساس  همین   بر   .میشود  نو   آفرینش 

 و  مستقر   تجلی  همان  م، مدا  آفرینش   و

  حق،   جمالی  تجلی  با  .است  حق  تکرارناپذیر 

  فانی  جلالی،  تجلی  با  و  یابندمی  بقا  هاپدیده 

  است.  دائمی  لُبس،   و  خَلع   و  فنا  و  بقا  این   . میشوند

از   اندیشۀ  صدرایی  حکمت  در  مدام  آفرینش 

شَأْنٍ » آیاتی چون   فِی  هُوَ  یوْمٍ  )الرحمن/  کلَّ   »29 )  

 نشئت گرفته است.  

  در  ، آن  موجودات   و   جهان  ملاصدرا  منظر   از

  خود   علت  نیازمند  و  نبوده  مستقل  آنی  هیچ

  ریشه   موجود  هر   جان   عمق  تا   که  نیازی  هستند؛

  هستیهای   است.  گرفته  فرا  را  او  هستی  کل  و  دارد 

  که  گویی   و  معلقند  هستیهایی  همگی  ،جهان

  به   الربط(عین)  یختگی آو  عین  ،آنها  هستی

دم، در حال آفریده    جهان هر   .است  بخشهستی

است    بطور  و   آنبهآن   خداوند   فاعلیت   و  شدن 

  ذات   جنبش  در  و  مخلوقاتش   دل  در  ،مستمر 

الف:  1382)ملاصدرا،    است   آشکار  ، طبیعت

مطهری،  180 یزدی،  286/  1:  1389؛  مصباح  ؛ 

 (.50:  1380؛ فشاهی، 334/ 2:  1386

  جوهری   حرکت   و   مدام   خلق   تفاوت   در 

 آفرینش   کل   م و مدا   خلق   قلمرو   که   میشود   تأکید 

  عالم   ، جوهری  حرکت ۀحوز آنکه  حال  ، است 

  و   شهودی   مبادی  بر   اولی  است؛  جسمانیات

  اولی   ضوعمو  است؛  استوار  عقلی  مبادی   بر   دومی

 « ماده  و   هیولی»  دومی  موضوع  و   «وجود»  نفس

 .( 128:  1384سالاری،  )  است

 تخریب طبیعت  . شاکلة نزولی انسان و5

ملاصدرا معتقد است حقیقت و ذات انسان،  

و اشتداد وجودی  کرده  رشد خود را از ماده آغاز  

نا  یابد می ماده  از  فراتر  بُعدی  به  آید ی تا    ل 

همو،  33:  1391ملاصدرا،  ) .  (217الف:  1389؛ 

مرتب  ، درواقع از  نفس  تکامل  و  ایجاد    ۀ مراحل 

نباتی آغاز ، سپس حیوانی شده و  میگردد   نفس 

باطنی، رشد   اخلاق  ملکات و  اکتساب  با  آنگاه 

مرحل به  و  کرده  پیدا  نفسانی    ۀمعنوی  انسان 

م  اینصورتیبالفعل  غیر  در  و   ۀ زمر   در   ، رسد 

شیاطین یا بهایم یا حیوانات وحشی قرار خواهد  

در    .(651 ـ751ب:  1383همو،  )ت  گرف  وی 

از  معجونی  انسان  که  میکند  بیان  دیگر  جایی 

شیطانی  سبعی،  بهیمی،  مختلف  ملکی    قوای  و 

است که هر کدام اقتضای صفات و افعال مختص  

به خود را دارند؛ سه قوۀ اول اقتضای ظلمت و 

انسان غالب   بر  بهیمیه  قوۀ  اگر  دارند؛  را  رذائل 

شود، شهوت و شره بر او مستولی خواهد شد،  

دارد،   را  مناقشه  و  معادات  اقتضای  سبعیت 

شیطانی مقتضی مکر و خدعه است و قوۀ ملکی،  
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دارد.   را در پی  ازجمله علم و طهارات  فضایل 

عقل   و  شریعت  از  که  هدایتی  نور  بوسیلۀ  جز 

اول  قوۀ  سه  رذائل  و  ظلمات  از  است،  مستفاد 

نمیتوان رها شد. اگر قوۀ عقل انسان با نور ایمان  

،  همراه گردد، از سنخ ملائکه خواهد گردید )همو

 (. 123ـ124: ج1382

بر همین اساس، هرگاه قوای حیوانی، سبعی  

و شیطانی بر انسان غالب گردند، علاوه بر سقوط  

انسان به درجۀ حیوانیت، افعال حیوانی نیز از او  

صادر خواهد شد و در عالم طبیعت بسان حیوان  

رفتار خواهد کرد که فاقد قوۀ تمییز خیر از شر 

آن   نتیجۀ  که  است؛  حقیقی  مضار  از  منفعت  و 

زمین    چیزی در  فساد  و  طبیعت  تخریب  جز 

از  انسان  رویگردانی  نتیجۀ  اینها  بود.  نخواهد 

ملاصدرا  اوست.  قلب  ظلمت  و  نفس  معرفت 

 میگوید:  

ها »و آن ظلمت دل و عمای بصیرت است؛   فانَّ
فی   التی  القلوب  تعمی  لکن  و  الابصار  تعمی  لا 

و همچنین ضیق صدر و    (46« )حج/  الصدور

تنگ دل  و  ضنک  معیشت  و  قبر  ، عذاب 

از   فراموشی  از جهت  نصیب جاهلان است 

 ةو من أعرض عن ذکری فإن له معیش یاد حق: »
أعمی  القیامه  یوم  نحشره  و  ؛  124طه/  ) «  ضنکاً 

 (. 36ـ37:  1381همو، 

صد البته انسانی که به درجۀ حیوانیت سقوط  

کند و حیوان بالفعل گردد، تخریب و افساد وی  

با    مقایسهو شروری که از او صادر میشود، قابل  

حیوانات دیگر نخواهد بود، چراکه وی علوم و 

و  شهوت  قوۀ  ارضای  راستای  در  را  صناعات 

مولوی   که  آنگونه  میکند.  استخدام  غضب 

میگوید: »او ز حیوانها فزونتر جان کند/ در جهان  

باریک کاریها کُند؛ مکر و تلبیسی که او داند تنید/  

: دفتر 1362)مولوی،  آن ز حیوان دگر ناید پدید«  

 چهارم(

تبیین رابطة انسان و طبیعت بر حسب اصول 

 صدرایی

وجود،   اصالت  یعنی  نخست،  اصل  بر  بنا 

نفس عالم   ماجس ا  جوهر   و  انسانی  جوهر  و 

  لذ ت ند و  حقیقت واحدیک  از    طبیعت، دو شأن 

و ألم هر یک بر دیگری تأثیرگذارند و در نتیجه،  

انسان،  تخریب  او   عاملزیستگاه  حیات  آسیب 

 میشود.

بنا بر اصل دوم، از رهگذر حیات و تسبیح و  

طبیعت  عالم  هستی،  تمامت  فلسفۀ    تحمیدِ  در 

احترام  و    سمقد صدرایی،   حفظ  است  قابل  و 

  امری لازم و اخلاقی شمرده میشود.زیست  محیط

انسان را موجود دارای    تنها  دکارتسوگمندانه،  

اندیشه میپنداشت  اندیشه   فاقد  را  طبیعت  و    و 

حاصل  که  میدانست،  تفکر  حیات    این 

انگاری طبیعت  ماشین  ۀرواج اندیش   »اومانیستی«

:  1344فروغی،  )   و بیتوجهی به محیط زیست بود

 (.272: 1390؛ گنجی، 161/  1

جانشین خداوند    سوم، انسان   بر مبنای اصل 

آن. حقیقت    مالک  خالق و  نه،  بر روی زمین است

یابد مگر اینکه نمایانگر  خلافت انسان تحقق نمی
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به صفات رب سبحان چون    ؛ وباشد  و متخل ق 

خداوند منزه و پیراسته از هر شر و فسادى است،  

ارتباط  جانشین باید  نیز  را    او  مالک  با  طبیعت 

تکریم    در  علاوه بر این،   و  ادراک کند   حقیقی آن

آن  و خدا  نکوداشت  آن(    جلوۀ  تخریب  )نه 

 .اهتمام ورزد

که میشود  گفته  چهارم،  اصل  بر  مسئلۀ    بنا 

رابطۀ خداوند با عالم طبیعت و ارتباط واجب با 

مباحث   مهمترین  و  قدیمیترین  از  یکی  عالم، 

 ـ چه در اندیشۀ اسلامی و چه در اندیشۀ  کلامی 

ابن غربی است.  پنجم  ـ  نمط  اول  فصل  در  سینا 

. اما بر استدقیقاً به این مسئله پرداخته    اشارات

عالم    جوهری،   حرکت  و  مدام  خلقمبنای نظریۀ  

طبیعت هر دم وابسته به اوست و هر آن در تدبیر  

هُوَ »اوست   یوْمٍ  /  )«  شَأْن  فِی کلََّ  (. 29الرحمن 

  طانیشی  و   اهریمنی نیروهای    ۀ ساخت  بنابرین، عالم

ویرانی و مهجوریت باشد، بلکه  سزاوار  که    نیست

  فاعلیت  و  استذات و صفات خداوند  تجلیگاه  

 دل   در   ،مستمر   بطور  و  آنبهآن  ، بخشهستی

  آشکار   ، طبیعت  ذات  جنبش  در  و  مخلوقاتش

از    او  ه ب  هر دم وابسته طبیعت  .  است و مستمد 

هر لحظه تدبیر  قوانین حاکم بر آن را  او  و    اوست

 .میکندو نظارت 

باعث   انسان  اعمال  پنجم،  اصل  مبنای  بر 

و ایجاد    ویمعنوی و باطنی  شکلدهی شخصیت  

  دیدگاه  او میشوند. طبق  سیمای درونیشاکله و  

  یانسانها بر حسب میزان ترقی  ، ا صدراییفلسفۀ  

.  دنجداگانه بشمار میرو  ینوع،  ل وجود خودز تن

وارسته  بکمک  یانسان  که  و  ی  درونی  عوامل 

را برگزیده و   عودیصحرکت جوهری  بیرونی،  

دارد  اشیاء   ملکوتبا   ت،  آشنایی  طبیعت    ثیرأدر 

فردی که بسبب    ، در مقابلمثبت و صیانتی دارد.  

وجود   پایین  مراتب  به  نزولی  جوهری  حرکت 

بفرمایش  رسیده   کریمو  هُمْ » ـ  قرآن  بَلْ  نْعامِ 
َ
کالْْ

)اعراف/  أَضَلُّ  از  کم شخصیتی  (ـ  179«  ارزشتر 

کالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ  »  ۀآیو طبق    چهارپایان پیدا کرده
)بقره/  قَسْوَة خود    (74«  برای  سنگواره  قلبی 

ناخواسته  و  خواسته  است،  تخریب    ساخته  در 

فاقد    ؛ گرچه، تکویناً و تشریعاً،کوشدمیطبیعت  

 است.  امور طبیعت  برای تدبیر صلاحیت  

فساد  منجر به  صلاح انسان،  یا  فساد    بهرحال،

برکت  دیگر،    یا  بعبارت  میشود.  هنگام طبیعت 

و الم  لذت  یا غیراخلاقی،    انجام یک فعل اخلاقی

او حاصل   نزد  نیز  آن  میشود و درواقع  اخروی 

در   میگیرد؛  در وجودش شکل  بهشت و جهنم 

بسوی صور بهشتی یا جهنمی  طبیعت را  نتیجه  

 خود سوق میدهد.

 گیریجمعبندی و نتیجه

نگران   .1 بسیار  معاصر  ۀ  عفاج  فیلسوفان 

انسانند.  طبیعیمحیط   زیستگاه  مشکل    اما و 

دوران  زیستمحیط نبود  در  مطرح  کهگذشته    ه 

صدرالمتألهین همانند  بگیرد    تصمیم،  فیلسوفی 

  یی مستقیم به آن ورود کند، زیرا جمعیت بگونه

 ۀ هیچ نوع آلایند  بعلاوه  ومحدود بوده    زمین  ۀکر 
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گلخانه گازهای  و    تهدیدکنندۀ   ییماشینی 

 ه است.وجود نداشتزیست  محیط

با   پنج  .2 ارتباط  در  صدرایی  فلسفۀ  اصل 

محیط  طبیعت از  صیانت  و    بنیادین زیست،  و 

جوهر اصالت وجود،    طبق  کارآمد تلقی میشوند. 

از   عالم طبیعت، دو شأن  جوهر  و  انسانی  نفس

واحدیک   وحقیقت  دیگری    ند  بر  یک  هر  الم 

  ،عالمتسبیح  حیات و    طبق اصل  تأثیرگذار است.

کرامت و   دارای،  همانند انسان حی عابد  طبیعت

است انسان،  احترام  خلافت  اصل  طبق    چون . 

خداوند منزه و پیراسته از هر شر و فساد است،  

جانشین ارتباط   باید  نیز  را    او  مالک با  طبیعت 

و نمایندۀ جمال و کمال   ادراک کند   حقیقی آن

و صیانت    تکریم  در  بعلاوه،  و  باشد   عنهمستخلف 

  حرکت   اصل   بر   بنا  .اهتمام ورزدجلوۀ خدایی    آن

  ه ب   هر دم وابستهطبیعت    مدام،  خلق  و  جوهری

 ذات خداوند و مستمد و منو ر به نور اوست و 

اصل    بنا بر   نیست.  تخریب و مهجوریتسزاوار  

خود را رقم    عملکردشان شاکلۀ   پنجم، انسانها با 

و را سعید،    هایانسان   درنتیجه  میزنند  طبیعت 

انسانهای ظلمانی، آن را به    بسوی صور بهشتی و 

میدهند.  سوق  جهنمی  اول  صور  دغدغۀ    دستۀ 

دوم، گروه  و  دارند  را  آن  و   صیانت  خواسته 

 .دن کوشمیدر تخریب طبیعت   ناخواسته

بر    .3 اگر  انسان  صدرایی،  اصول  مبنای  بر 

فطرت اولیۀ خود باشد، نوعی همدمی با طبیعت  

و داشت  طبیعت  خواهد  تخریب  فعل    به  که 

خداوند و جلوۀ اوست، دست نمیازد. اگر حق  

مقابل   در  دارد،  را  طبیعت  از  مشروط  استفادۀ 

مکل ف است از طبیعت حفاظت نماید و آن را 

 تخریب نکند.

 منابع  
 قرآن مجید.

بوستان   :، قمالنّفس من کتاب الشفاء  (1385)  سینا ابن

 .کتاب

 نگاه  در  مدام  خلق»  (1384)  عزیزالله  ،یسالار

 جوهری  حرکت   با  آن  مقایسه  و   عربی ابن

دینی  ،«ملاصدرا   ،16  شمارۀ  ،اندیشه 

 . 113ـ132ص

، تصحیح شرح المنظومة  ( 1374سبزواری، ملاهادی )

 نشر ناب.   زاده آملی، تهران: حسن  حسن  و تعلیق

عبداللهمصلح  سعدی،  تهران:   ،گلستان(  1377)  بن 

 هاد. 

)   ،یطباطبای الحكمة (1362سیدمحمدحسین   ، نهایة 
 سلامی. ا مؤسسۀ قم: باشراف عبدالله نورانی،

الحكمة (1364)  ----- تدقیق   تصحیح   ،بدایة    و 

 اسلامی.  مؤسسۀ قم: غلامرضا فیاضی،

القرآن   ( 1393)  ----- تفسیر  فی  بیروت:  المیزان   ،
 . للمطبوعات الْعلمیمؤسسة 

شرح الاشارات و  (  1379)   ی، خواجه نصیرالدینطوس
 حیدری. ، تهران:التنبیهات مع المحاکمات

اروپا (  1344)  محمدعلی  فروغی، در  حكمت   ، سیر 

 تهران: زو ار. 

) ،یفشاه عقل  (  1380محمدرضا  از  بغداد،  ارسطوی 
 .کاروانتهران: ، یونانی به وحی قرآنی

الصافی (  1374)  ملامحسنکاشانى،    فیض ، تفسیر 

 اعلمی، تهران: صدر.  تحقیق حسین
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القرآناالص  (ق1418)  ----- تفسیر  فی    :قم   ، فی 

 . اسلامیمؤسسه 

( محمدحسین  فلسفه(  1390گنجی،  تهران:  کلیات   ،

 سمت.

 قم:   ،آموزش فلسفه  ( 1386)  مصباح یزدی، محمدتقی

 .المللنشر بین

 . صدراقم: ، مقالات فلسفی(  1389)مطهری، مرتضی 

( اصل  ( 1381ملاصدرا  تحقیق   و   تصحیح ،  سه 

تهران:سید  نصر،    اسلامی  حکمت  بنیاد   حسین 

 . صدرا

مناهج الربوبی  الشواهدالف(  1382)  ----- فی  ة 
تحقیق    السلوکیة،  مصطفی محقق  سیدتصحیح و 

  . صدرا  اسلامی حکمت بنیاد : تهران ،داماد

الأب(  1382)  ----- فی  المتعالیة  سفار الحكمة 
، تهران: احمد احمدی  تصحیح و تحقیق  ،ربعةالأ

 . صدرا  اسلامی حکمت  بنیاد 

  ،ربعةسفار الأالحكمة المتعالیة فی الأ  ج(1382)   -----

 تهران: بنیاد  رضا اکبریان،تصحیح و تحقیق    ،9ج

 . صدرا  اسلامی حکمت 

الأ  (الف1383)  ----- فی  المتعالیة  سفار الحكمة 
 ، غلامرضا اعوانیتصحیح و تحقیق  ،  1ج  ،ربعةالأ

 . صدرا  اسلامی حکمت  بنیاد :تهران

الأب(  1383)  ----- فی  المتعالیة  سفار الحكمة 
 علی اکبر رشاد،تصحیح و تحقیق  ،  8ج  ،ربعةالأ

 . صدرا  اسلامی حکمت  تهران: بنیاد

الآیات  الف(1389)  ----- البینات  اسرار  انوار  ، و 

بنیاد حکمت ، تهران:  محمدعلی جاودان  تصحیح 

 صدرا.   اسلامی

 تصحیح   ،3ج  ،تفسیر القرآن الكریم  ب(1389)   -----

بیدارفر،  تحقیق    و بنیادتهران محسن   حکمت   : 

  . صدرا  اسلامی

 تصحیح   ،6ج،  تفسیر القرآن الكریم  ج(1389)  -----

 حکمت   بنیاد:  تحقیق محسن پیشوایی، تهران   و

  . صدرا  اسلامی

 تصحیح   ، ةالعرشی   ةالحكم(  1391)   -----

حکمت   ۀسسؤم، تهران:  محمدمسعود خداوردی

 و فلسفه ایران.

( محمد  محمدبن  معنوی(  1362مولوی،  ، مثنوی 

 تهران: امیرکبیر.

نظر متفكران اسلامی درباره  (  1342نصر، سیدحسین )
 ، تهران: خوارزمی. طبیعت

طبیعت(  1389)  ----- نظام  و  محمد دین  ترجمه   ،

 حسن فغفوری، تهران: حکمت.

 

 

 

 


